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 الرحيم الرحمن الله بسم
 ـ  « نْ  يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْ ك مـ ك وإِنْ زلَِ إِليَـ لْ فمَـا بلَّغـْت      ربـ م تفَْعـ  لَّـ

التََهِرس*دهلاَ ي نَ النَّاسِ إِنَّ اللّهم كمصعي اللّهريِنَوالكَْاف مي القَْو«.  
بـه مـردم   را  آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است         !اي پيامبر 

اي،  برسان، و اگر نرساني عملاً هيچگونه رسالتي از طرف خدا انجـام نـداده       
 هاي كـافران   نسبت به نقشة  خداوند تو را   ، مردم مباش   عدم پذيرش  و نگران 

 و بتواننـد    ا در نقشة خود به نتيجه برسـند       ه گذارد آن  دارد و نمي   محفوظ مي 
  .رهنمود غدير را از صحنة فرهنگ بشر حذف كنند

ــرجلال      ــوة پ ــن در جل ــت دي ــور حاكمي ــدير، ظه ــة غ ــالگرد واقع در س
كنم و اميـد اسـت         را به همة برادران و خواهران تبريك عرض مي         �علي

حلّ الحجه سال دهم هجري در م       اي كه در هجدهم ذي      معناي واقعي حادثه  
چنان بر جان همگان بنـشيند كـه بـه نـور حقيقـت آن،                 اتّفاق افتاد، آن   غدير
هـاي    هـا از مائـده      ها عيد شود؛ چراكه عيد واقعي وقتي است كه انـسان            جان

  .مند گردند معنوي بهره
.  و پيامدي براي ما دارد      افكنيم تا ببينيم چه پيام      نظري به حادثة غدير مي    
ام؛ عزيزاني كـه خدمتـشان هـستم     اين گذاردهبنده در اين بحث فرض را بر        

شناسند و در حد كافي نـسبت بـه آنچـه واقـع شـده اسـت              اصل واقعه را مي   
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چرا كه در مورد واقعة غدير هيچ مسلمان محققي اعم از شيعه           . اطلاع دارند 
و سني شك ندارد و حتي كتب معتبر اهل سنت تقريبـاً همـة جوانـب آن را     

فرسايي كـه مؤلـف       با زحمات طاقت  » الغدير«ند  نقل نموده، و كتاب ارزشم    
خـوبي    محترم آن انجام داده، آن حديث را از متون بـرادران اهـل سـنت بـه                

  .مورد دقت قرار داده

  دو نوع حاكميت، دو نوع برداشت از زندگي

واقعـة  چه در اين فرصت بنا دارم عرض كنم؛ در اين رابطه است كه                آن
بعـد از رحلـت     مـسلمانان،   نـداران، تـا     غدير، اتمـام حجتـي بـود بـر همـة دي           

در  ،گـرفتن از حيـات دينـي    اي براي فاصله  هيچ توجيه و بهانه�خدا  رسول
از همان اوايـل  چراكه . نداشته باشند نظام سياسي و اقتصادي و تربيتي خود،        

دو تفكر در بين مسلمانان مطرح بود، يـك تفكـر كـه اشـراف تـازه                 اسلام،  
نظام سياسـي و اقتـصادي بـه روال قبـل از       كه   ،دامن مي زدند  به آن   مسلمان  

و عملاً بر اين     مسلمان باشند،    ،منتها افراد در زندگي فردي    ،  اسلام ادامه يابد  
پندار بودند كه تكليف سياست و ثروت و قدرت را خود مردم بايـد تعيـين                

و يك تفكر معتقد به حاكميت اسلام در همة ابعاد زنـدگي            . كنند و نه خدا   
بود چون حاكميت سياسي جامعه در سرنوشت خلق خدا نقش          و معتقد   بود  

. تواند جدا از نظام سياسي جامعـه باشـد         دارد و سعادت و شقاوت مردم نمي      
پس خداوند نسبت به اين مـسئله مهـم كـه در سرنوشـت مـردم نقـش دارد                    

تفاوت نيست، و چون حق حاكميت از آن خداوند است و حكومـت بـر          بي
ور مردم است، پـس بايـد حكومـت از طريـق     مردم يك نحوه تصرف در ام     
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و . كسي بر مردم اعمال شود كه بتواند حكم خدا را در جامعه جـاري كنـد               
حـذف پيـام غـدير در سـقيفه و بـه پـا       غدير يعني تثبيت تفكر نوع دوم و بـا    

 و جهان   آرام تفكر نوع اول جاي خود را باز كرد         شدن خلافت ابابكر، آرام   
ه شما امروز شاهد آن هستيد به طوري كـه تـوان            اسلام را به جايي رساند ك     

هاي تحريف شدة يهوديت و نصرانيت در عرصة جهـاني    اسلام از توان دين   
  .كمتر است

 مختلـف تـاريخ اسـلام       پس در اسلام دو نحوة حاكميت در برهـه هـاي          
دين   يكي حاكميت امام  : ر شد گ  جلوه  كـه مظهـر حكومـت       �علـي  الموحـ

بـابكر و عمــر و عثمــان كــه بــالاخره بــه  ادينـي بــود و يكــي هــم حاكميــت  
اشـراف قبـل از   حاصـل تفكـر    معاويه،   حاكميت معاويه ختم شد، حاكميت    

د و بديهي است كه چنين حاكميتي مظهر دغلكـاري         آي  اسلام به حساب مي   
بـدين ترتيـب دو حكومـت    . ، منتهـا بـا پوشـش اسـلام       و فريب خواهـد بـود     

 بايـد تفـاوت ايـن       شد كـه  مطرح  گيري اسلام     متفاوت در همان اوايل شكل    
 برداشـت طرفـداران آنهـا از فلـسفة زنـدگي             تفاوت دو نوع حكومت را در    

  . دانست
براي روشن شدن علتّ تفاوت و مقابله اين دو نوع حاكميـت و اصـرار               
طرفداران تثبيت فرهنگ غـدير در نظـام سياسـي و اجتمـاعي جامعـه، ذكـر                

  :چند مقدمه لازم است
يـك  انـسان را     كـلّ حيـات زمينـي        ؛ اسلام ستمتوجه ا كه شيعه     اول اين 

  .داند  ميامتحان براي اثبات بندگي
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قسمتي از اين حيات زميني، فردي اسـت         اسلام تأكيد دارد،     كه  دوم اين 
  .  و اسلام براي هر دوي آن برنامه داردو قسمتي از آن اجتماعي است

ملاك موفقيت در حيات فردي و اجتمـاعي، بنـدگي خـدا    : كه  سوم اين 
شـريعتي كـه خـالق هـستي        . ست و راه بندگي هم پيروي از شريعت اسـت         ا
؛ سنت خدا است تـا      »نبوت«، و در نظر شيعه      وسيلة پيامبرش فرستاده است     به

ها  االله، حكم خدا را در تمام ابعاد فردي و جمعيِ انسان            خداوند از طريق نبي   
پس هم در حيات فردي و هـم در زنـدگي اجتمـاعي،    . حاكم و جاري كند 

است و هر كس در حيات فردي و اجتمـاعي بـه ديـن              عمل  شريعت ملاك   
اقتدا نكند، وظيفة حيات زميني خود را انجـام نـداده و معنـي زنـدگي روي                 

 قـسمتي از حيـات ابـدي        ،از طرفـي حيـات زمينـي      . زمين را گم كرده است    
و انسان است و در واقـع مقدمـة ابـديت انـسان اسـت، تـا انـسان در ابـديت                      

 و نه بـا يـك   سر ببرد، شده در آن مرحله به  پذيرفته با يك خود   قيامت خود، 
  .خود فراري از خود

   داراي اختيار و امتحان انسان است و انـسان          حيات زميني؛ قسمت حيات 
 در حيات زميني كه داراي اختيار و مورد امتحان است، به هدايت نيـاز دارد        

كـست نخـورد و   تا چيزي را انتخاب كند كه صـحيح باشـد و در امتحـان ش       
چه فردي و چه  -در حيات زميني  . گيرد   توسط شريعت انجام مي    ،اين هدايت 

كند تا به هدايت مورد نيازمـان دسـت     ما را ياري مي    الهي شريعت -اجتماعي
از آن طريـق    يابيم؛ پس حاكميت اجتمـاعي بايـد دينـي و شـرعي باشـد تـا                 

 و صــورت هــدايت خداونــد در صــحنة زنــدگي اجتمــاعي آشــكار گــردد 
در غير  . هدفي نگردند  هاي بشر ساخته، گرفتار پوچي و بي        ها با تئوري    انسان
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اش را بـه نحـو    صورت انسان در دنيا و در زنـدگي زمينـي خـود، وظيفـه           اين
اسـت و اگـر انـسان       حسن انجام نداده و مقصد حيات زميني را گـم كـرده             اَ

 دين قـرار  اش را منطبق بر اش را گم كرد، ديگر زندگي مقصد حيات زميني  
خواهـد و ضـرورت آن را بـراي خـود             دهـد و حكومـت دينـي را نمـي           نمي
 چنين انساني، انساني است كه در دنيا گمـشده اسـت و لـذا            .كند  رك نمي د

ايتـاً   تا نه،دود تر شد، بيشتر مي شود و هر چه تشنه   تر مي   دود، تشنه   هر چه مي  
شما در زنـدگي   اين سرگشتگي و آشفتگي را نمونة. انجامد  به هلاكتش مي  

بينيد و اي كاش خوب ببينيد كه در چه بلايـي             ها مي   سراسر غير ديني غربي   
  1.گرفتار هستند

 اسلام دو نـوع حاكميـت مقابـل هـم     اي از تاريخِ    عرض شد كه در برهه    
اند و در واقع روش و عاقبت اين دو نوع حاكميت، آينة خـوبي شـد       ايستاده

 يكـي   ، چـه بايـد بكنـد؛       از آن  تا چشم بشريت بـاز شـود و بفهمـد كـه بعـد             
 در نظـام  ،خواهـد ديـن را عـلاوه بـر زنـدگي فـردي       حاكميت كسي كه مي  

هم حاكم كند و آثار آن را ظاهر  - اعم از سياسي، اقتصادي و تربيتي  -اجتماعي  
بـر جامعـه و   هـاي خـودش    خواهـد خـود و انديـشه        كه مـي    ؛ و ديگري  نمايد

دانـد    را يك امر فـردي مـي  ، و دينحكومت كند و نه دين    روابط اجتماعي   
يـك طـرز    . كه انسان بايد از طريق آن، بين خود و خدا رابطـه برقـرار كنـد               

و ديگـري   » علـوي «طـرز فكـر     داند به نام       حكومت را بستر بندگي مي     فكر،
حكومت را مقصدي براي برآورده شدن حوائج نفس اماره مـي شناسـد بـه               

  .»امُوي«طرز فكر نام 

                                                 
 .رجوع فرماييد» علل تزلزل تمدن غرب«به كتاب  - 1
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  آغاز بلوغ تاريخي بشر

 »الحجه سال دهم هجـري  در هجدهم ذي«جا شروع شد كه  ضيه از اين ق
رسـيد    �رسان غيب، يعني پيـامبراكرم      حقيقتي از طريق غيب به گوش پيام      

  :كه
 بـر رأس نظـام   �ادامة شريعت را از طريـق حاكميـت علـي        ! اي پيامبر 

 يعنـي؛ اي  2»نْ ربكالرَّسولُ بلِّغْ ما اُنْزِلَ اليَك م     يا ايَها «: اجتماعي حفظ كن  
آن چيزي را كه از طرف پروردگارت بر تـو نـازل شـده، بـه گـوش                  ! پيامبر

  .امت برسان
با اين آيه در واقع فضاي تاريخ پرمعنا گشت و در عـالم بـشري حـال و                  

شـرايط تـاريخي در آن زمـان بـراي ارائـه چنـين            . هواي خاصي ايجـاد شـد     
 زمين آماده -ش آن هنوز آماده نبود  هرچند شرايط براي پذير-فراهم شد كلماتي 

ي خود را پيـدا كنـد، هرچنـد حـضور     شد تا اين فكر و فرهنگ حضور علم      
در آن زمـان كـه   . ت بلوغ ديگري در تاريخ بشر نيـاز داش ـ ي آن به يك   لمع

 نــد، خــود را صـاحب حــق بـراي حاكميــت مـي ديد   ايـل  قبعمومـاً رؤســاي 
ت ديني، بعد از اتمام صـورت       براي ادامة حيا  !  اي زمينيان  مرتبه ندا آمد    يك

به انتها رسيدن آيات قرآن، بايد حاكميت ديني را طلب كنيـد  بعد از  دين و   
ــراي شــما حاكميــت دينــي را تــصويب كــرديم   ــين .و مــا ب  در راســتاي چن

گـاه   كـرد، آن معرفـي    � را بـه پيـامبر  �فرهنگي، خداوند حضرت علـي    

                                                 
  .67سوره مائده، آيه  - 2
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يـب طـرح حاكميـت      ترت  آن را به مردم ابـلاغ نمـود و بـدين            �رسول اكرم 
  . شروع شد،ديني با ولايت انساني معصوم

وم اَكمْلـْت لكَـُم ديـنكَمُ و     «: پس از اين واقعه است كه خـدا فرمـود        اَليْـ
     ُلكَم ضيتر تي ومعن ُكمَليع تمْدينًا   اتَم لامسحال با ولايـت امـام     يعني؛   3»الْا  

مـت خـود را بـر شـما         گشت و نع   دين شما كامل     ،)خدا(معصوم از طريق ما   
  . راضي هستم كه چنين اسلامي دين شما باشدديگر  تمام كردم و

 اي مسلمانان با روشن شدن اين فكر و فرهنگ و           پيام آيه اين است كه؛    
عهده دارد، دينتان كامل شـد و         مشخص شدن فردي كه حاكميت دين را به       

ت و از ايـن     از صورت تئوري صرف، جهت عملي و اجتماعي به خود گرف          
طريق نعمت را تمام كردم و ديگر بـا ايـن خـصوصيات كـه ديـن بـه خـود                      

  .ام گرفت، اگر چنين ديني را پيروي كنيد، من از شما راضي
يا ايَهاالرَّسول بلـّغ مـا      «: كه خداوند به پيامبرش خطاب كرد       پس از اين  

:  فرمودنـد  همه را در محل غدير جمع كردنـد و     � پيامبرخدا »...اُنْزل اليَك 

آيا من نسبت بـه شـما بـراي تعيـين تكليـف       »اَلسَت اوَلي بكِمُ منْ اَنفْسُكمُ؟    «

باز جملـه را تكـرار      . »االله  بلي يا رسول    «شما، مقدم نيستم؟ همه فرياد زدند       

ولاه      «: سپس فرمودنـد  . فرمودند و مردم همان جواب را دادند       نْ كنُـْت مـ مـ
پس هـركس مـن    4»....للهّم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداه   فَهذا علي مولاه، اَ   

                                                 
بـه خـدا سـوگند هنـوز از سـرزمين غـدير             : گويـد   ابوسعيدخدُري مـي  .3سوره مائده، آيه     - 3

 ،2 ج ،بوالفتـوح تفـسير ا ( نـازل شـد    ».... اَليْوم اكَمْلْت لَكمُ دينَكُم و      «حركت نكرده بوديم كه آيه      
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مولا و سرپرست او هستم، اين علـي هـم مـولا و سرپرسـت اوسـت، خـدايا          
كس كه او را دوست دارد، و او را به سرپرستي برگزينـد، و                دوست دار آن  

ــا او دشــمني كنــد  و خطبــه مفــصلي ايــراد ..... دشــمن بــدار هــركس كــه ب
ديـدار   � در همان محل، عمـر بـا علـي        �بعد از معرفي علي   . 5.فرمودند

ؤمنٍ       ! هنيئاً لَك يابنَ اَبيطالب   « : كرد و گفت   اصَبحت مولاي و مولَي كُلِّ مـ
طالب در حـالي كـه مـولاي      يعني؛ مبارك باد تو را اي فرزند ابي  6»و مؤمنَةٍ 

  .من و مولاي هر زن و مرد مؤمن شدي
رحلـت   �ر هفتاد و چند روز گذشـت كـه پيـامبر اكـرم            از جريان غدي  

دانستند كـسي كـه ديـن از قلـب او و قلـب او از              درآن روز همه مي   . كردند
ــي   ــدا نم ــن ج ــي    دي ــضرت عل ــط ح ــود، فق ــري   �ش ــه ديگ ــت و ن . اس

در بـارة   : گوينـد   اسماعيل و نسائي و نيشابوري از علماء اهل سنت مي           قاصي
 چـه در مـورد     آن سناد صـحيح ماننـد     رواياتي با ا   يك از صحابه    فضيلت هيچ 

كنـد    حجر از عايـشه روايـت مـي          ابن 7. نشده است   شده، وارد  وارد �علي
بهترين برادرانم علي و بهترين عموهايم حمزه است، و         : فرمود �كه پيامبر 

» صـحيح مــسلم « عايـشه در كتــاب  8.يـاد علـي و ســخن از او عبـادت اســت   

ع   «: فرمـود  مـي  �بارها پيـامبر : گويد مي �دربارة حضرت علي   قُّ مـ اَلحْـ

                                                 
االله   از آيـــــت97 تـــــا 94 ، دروس 7شناســــي ج  توانيـــــد بــــه كتـــــاب امـــــام   مــــي - 5

  . رجوع كنيد»عليه الله رحمة«تهراني حسيني محمدحسين

  .»المؤمنين ةمرآ«االله لَكَهنَوي در كتاب   از مولوي ولي،271 ص ،1 ج ،الغدير - 6
  .242امه، ص  نظرية الام- 7
  .74 ص ،الصواعق المحرقه - 8
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پـس  . با حق  �است و علي   �يعني؛ حق با علي    9»علي و علي مع الحْق    
در  �اگر خواستيم بـدانيم حـق در كجاسـت، بايـد ببينـيم حـضرت علـي           

حــب علــي ايمــانٌ و بغْــضُه «:فرمــود  مــي�و نيــز پيــامبر اكــرم. كجاســت
 در .، نفـاق اسـت   و كينه بر او   ايمان   �يعني دوستي حضرت علي   10؛»نفاقٌ

باز در اسناد اهل سنت   .  كفر است  �روايت ديگر هست كه بغض بر علي      
 در  �خواهـد بـه حـضرت آدم        هـركس مـي   : فرمودند �داريم كه پيامبر  

اش و بـه       در بردبـاري   � در تقـوايش و بـه ابـراهيم        �علمش و بـه نـوح     
 در عبـــادتش بنگـــرد، بـــه   � در هيبـــتش و بـــه عيـــسي  �موســـي

   11. نگاه كند�يطالباب بن علي

  آفت زندگي ديني بدون حاكميت ديني

 بودنـد، همـه قبـول        �دوست و دشمن كه ناظر بر رحلت پيـامبر اكـرم          
 �داشتند يك قلب است كه همة دين است و آن هم قلب حضرت علـي              

سـازان و در آن فـضاي تبليغـاتي كـه              سقيفه در اثر تبليغات  ولي مردم   . است
هاي خـوب و       چه اشكالي دارد آدم    كردند   مي تصوروجود آورده بودند،      به

ــل    ــريش مثـ ــي از قـ ــابكر«سرشناسـ ــر«و» ابـ ــراّح «و» عمـ ــده جـ و » ابوعبيـ
دسـت گيرنـد و امـور زنـدگي      دايـرة حكومـت را بـه      » عوف  بن  الرحمن  عبد«

 و در زندگي فردي از شريعت    اداره كنند اجتماعي مردم را با فكر خودشان       

                                                 
  .90 ص ،المودهينابيع  - 9
  .61 ص ،1 ج ، مسلمصحيح - 10
  .شرح تجريد ملاعلي قوشجي و اربعين فخررازي - 11
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ساسـي آنهـا ايـن بـود كـه نفهميدنـد            مـشكل ا  . استفاده كنيم   �پيامبر اكرم 
يابد، و تا اين حد به پيام ديـن   زندگي ديني بدون حاكميت ديني تحقّق نمي   

كه سـعي داشـتند آن    در اثر تبليغات منافقان عمق پيام غدير  .  بودند  پي نبرده 
در سـقيفه هـم     . رنـگ شـد     مسئله را مورد غفلت قرار دهنـد، در جامعـه بـي           

 �رين شخـصيت روي زمـين را حـضرت علـي          بسياري از افـراد، دينـدارت     
جامعـه را بـه     ي حاكميـت     مـسلمانان  شـود،   دانستند، ولي معتقد بودند مـي       مي

گـذاري و    با عقل خودشان حكومـت را اداره كننـد و سياسـت   دست گيرند 
كــه بــا ديــن و حكــم خــدا هــاي معــصومي  انــساندهــي نماينــد، نــه  جهــت

 كسي كـه خـوب فهميـد و بـه           تنها. را تدبير و اداره كنند    جامعه   خواهند  مي
همه مردم هم اعلام كـرد كـه ايـن بيـنش يـك فاجعـة بـسيار عميـق اسـت،              

تنها انساني كه فهميد و پيام خود را به همـه ابـلاغ             . است �حضرت فاطمه 
چيـز خـود را از دسـت           كاملاً ديني نباشد، بشر همه     ،اگر حكومت كه  كرد،  
  خانـة خـود   دركـه  در عـين ايـن   �حضرت فاطمـه . بود �دهد، فاطمه   مي

كـرد، حـافظ حـريم     عهده داشـت و همـسرداري مـي     تربيت فرزندانش را به   
مرتبه چادر به سر انـداخت و در مـسجد مدينـه        بود، يك نيز  نبوت و ولايت    
هـاي    تر از ايـن نيـست كـه پايـه           اي بزرگ   فاجعه! اي مردم «: فرياد كشيد كه  

چه  �فاطمهشنيدند كه      آن زمان مردم هم مي     12.»حكومت، غيرديني بشود  
 �زهرا  فهميدند، ولي قبول نداشتند آنچه فاطمه       گويد و هم تا حدي مي       مي
آمد كه اگر امامي معـصوم در رأس          باورشان نمي . شود  يد محققّ مي  فرما  مي

                                                 
هـاي    در مسجد مدينـه يـا بـه سلـسله بحـث     �زهرا   به خطبه حضرت فاطمه    شودرجوع   - 12

  .در شرح خطبه آن حضرت» زهرا بصيرت فاطمه«
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هـاي دينـي از صـحنة جامعـه رنـگ         حاكميت جامعه نباشـد، نـه تنهـا ارزش        
  .بندد ميبردينِ فردي هم از صحنة جامعه رخت همان بازد، بلكه  مي

ــا حــذف علــي �رحلــت پيــامبر  اولدر همــان روزِ  از مــصدر � و ب
همــة آن تعهــدات و تأكيــدات روز غــدير پايمــال     حاكميــت اســلامي،  

 حـق اسـت، ولـي اگـر     �يك بينش روي كار آمـد كـه آري علـي      13شد،
اي مثل خليفة اول بـر رأس         پيشه   تاجر الصلاحِ  پسند ظاهر   كسوتانِ جامعه   پيش

مداري مثـل  راي جامعه بهتر اسـت، مخـصوصاً اگـر سياسـت        بيايند ب حاكميت  
، كنـار    عمـر آن شمـشيرزنِ قـاطع       آن مـرد متفكـّر عـرب و       » جراّح  ابوعبيدة«

آل خواهـد شـد؛ از     او را ياري كننـد، ديگـر ايـده   ،ابابكر در ادارة حكومت  
بـه هـدايت اجتمـاعي       متفكـر     به عنوان يك انـسان     �طرفي حضرت علي  

يد كـه در زمـان ابـابكر و عمـر هـدايت اجتمـاعي را از حـضرت               دان  حتماً مي   - بپردازد

معـصوم بـر جامعـه حكومـت       شود غير امـام     پيرو طرز فكري كه مي     -نگرفتند
 اكي در سال گذشت تا ملّت اسلام بيدار شد كـه چـه بيـنش خطرن ـ             25كند،  

حكم خـدا و ديـن نـاب        گزاري شد و چه فاجعه بزرگي است اگر           ابتدا پايه 
د، مـردم از نتيجـة كـار        حـاكم و جـاري نباش ـ     زي جامعـه    ري  در صحنه برنامه  

وقتـي در   چـون   . الصلاح، كارد بـه استخوانـشان رسـيد         مداران ظاهر   سياست
  جامعـه  گيـريِ    تـصميم  آرام  آرام هاي ديني تأكيد نـشود،      حكومت بر ارزش  

د كـه بيـشتر بـه فكـر     افت ـ حكم مـي   بن  ي چون مروانِ  دست افراد غير متعهد     به

                                                 
عامه مهاجران و تمامي انصار هيچ ترديدي نداشتند كـه پـس            : اسحاق  ه نقل قول ابن   بنا ب  - 13

ــول  ــت رس ــدا از رحل ــي�خ ــود  � عل ــد ب ــر خواه ــاحب ام ــات ص ( ص ــرح 580الموفقي ، ش
  ).273، ص 2الحديد ج ابي ابن
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 �از گفتــه و تــصور خــويش كــه علــيمــردم دنــد، شــان بو خــود و قبيلــه
حكومت نكند ولي هدايت اجتماعي را بـه دسـت بگيـرد، ضـربة محكمـي                

ه   25فكر ضربه خوردند كه بعـد از  طرز چنان از اين   ن  آ.خوردند سـال متوجـ
 از دسـت  كردنـد   هايي را كه در راستاي اسلام تعقيب مـي          آرمانشدند تمام   

  .معه رخت بربسته است از جا�اند و تمام زحمات پيامبر داده
. معني زندگيِ زميني و هدف حيـات در بـين افكـار جامعـه تغييـر كـرد                 
در انسان در آن شرايط ديگر معني خود را از دست داده بود، ديگـر انـسان                

آن انساني نبود كـه     وجود آمد،   گانه به   آن شرايط كه با حاكميت خلفاي سه      
اسـت  او  در آباداني قيامت    س  هركپذيرفته باشد كرامت به تقوا، و سعادت        

  .ها ديگر قبول نداشتند دنيا مقصد نباشد و در يك كلمه انسان
ولــي در اســت  �خليفــه ســوم بــر ســر كــار آمــد؛ او از صــحابة پيــامبر

 بايـد بـا فكـر        بينش در كـار اسـت كـه معتقـد اسـت،            شخصيت او نيز همان   
فردي اسـت و    ي  ها  برنامه يا   هاي دين؛   مان جامعه را اداره كنيم و برنامه      خود

 �ي زمـان پيـامبر  ها مردم ديگر آن حرف:  گفتند .اش گذشته است    يا دوره 
 - و از خود نپرسيدند چه شد كه مذاق و گرايش مـردم عـوض شـد؟                -خواهند  را نمي 

الحديد در شرح خطبة سوم       ابي  بنا به گفتة ابن   نتيجه چنين بينشي اين شد كه       
ظلـم و  شـود،   ميـل مـي   و   حيـف  المـال   زير چتر خليفه، همة بيـت     البلاغه؛    نهج
گيـرد و تجمـلات گـسترده         مـي  را فـرا  مام جامعـه    تگرايي    عدالتي و قبيله    بي
تـوان بـه      وجـه نمـي     فضايي درست كردند كه به هـيچ      هم   از طرفي    .ودش   مي

 و اهـل نمـاز و       � پيامبر حابةص» عثمان«شخص خليفه ايراد گرفت، چراكه      
 -در حـال خوانـدن نمـاز بـود      حتي وقتي رفتند او را بكـشند،        . عبادت است 

جا مورد بحث است، بينشي است كه حاكم شد           البته؛ توجه داشته باشيد كه آنچه در اين       
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خواندنـشان بحـث    نه شخصيت مذهبي او و امثال او، كه بخواهيم در مورد كيفيـت نمـاز             

  .-كنيم
از نظر درخشش   در زمان خليفه سوم، كار به جايي رسيد و فضا آنچنان            

مردمـي كـه سـوز ديـن داشـتند و نگـران             تا  تاريك گشت   يني  هاي د   ارزش
چاره يافتنـد و در يـك شـورش           وضع جامعه بودند، كشتن خليفه را تنها راه       

اين عمل در مذاق تاريخ بسيار      .  هجري كشتند  36عمومي خليفه را در سال      
كـرد كـار بـه كـشتن         تلخ و وحشتناك بود و اصلاً جامعة اسلامي باور نمـي          

جـا نكـشد، ولـي         بسيار تلاش كردند تا كار بـه ايـن         �علي و   خليفه برسد 
خليفه و اطرافيانش انحراف را از حد گذرانده بودند و كنتـرل مـردم بـسيار                

سپس يك بيداري و بصيرتي به صـحنه آمـد كـه بايـد بـه                . بود  مشكل شده   
كـه  - و مردم مـصر      - كه بيشتر ايراني بودند    -مردم بصره   .  رجوع كنند  �علي

ذشـته عبـرت    اي از مردم مدينـه، از گ        و عده  -مسلمان بودند   اي تازه ه  بيشتر رومي 
 حركت كردند و اميـد داشـتند جامعـة اسـلامي         � علي گرفتند و به طرف   

  14.به راه صحيح خود برگردد
  :فرمايد البلاغه مي در خطبه سوم نهج �حضرت علي

آمدند كه مانند موهاي دور گـردن كفتـار،           من چنان به طرف    مردم آن «
. را گرفتند، نزديك بود حسنَين تلف شوند، به پهلويم فـشار آمـد   دور م 

چوپان، همه سر بـه زيـر بـه طـرف مـن            جمعيتي همچون گوسفندان بي   
  .»...آمدند مي

                                                 
  .200 ص ،صفين واقعه - 14
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 مـا    مـا اشـتباه كـرديم؛ بيـنش       ! اي علي : اين بود كه  مردم  در واقع حرف    
هـاي     را در غـدير نـشنيديم، حـساسيت و ضـجه           �غلط بود، سـخن پيـامبر     

هاي اين زنِ بيدار تاريخ       ضجه.  را نفهميديم و حالا عبرت گرفتيم      �طمهفا
ديد بـشريت     هايي بود كه مي      تربيت شده بود، ضجه    �كه در مكتب پيامبر   

. ايـم   جهتش را گم كرده است، ولي ما نفهميديم و حالا به تو رجوع كـرده              
 �يبـه عل ـ مـردم  حالا هم كه جا نيست، ولي     آن اين  بحث   جايالبته فعلاً   

 امامي است معصوم كه از طـرف        �كه علي   رجوع كردند نه به عنوان اين     
كـه  و صـحابة پيامبر   خدا منصوب شده است، بلكه به عنوان انـساني بـزرگ            

اند، يعني در واقع اكثر آنهايي كه پـس از            سفارش او را نموده    �پيامبرخدا
شـناختند و بـه        را نمـي   � بيعت كردنـد، مقـام علـي       �قتل عثمان با علي   

و بـر بيعـت بـا آن حـضرت وفـادار      ين جهت هم تا انتها بـه آن حـضرت    هم
 وفـادار ماندنـد،     هـا ابابكر   و محمدبن  هااشتر  مالكامثال  طور كه     آننماندند،  

الاطاعـه   داننـد كـه واجـب    اشتر امـام را منـصوب خـدا مـي     چون امثال مالك 
  .است

در آن شــرايط كــه مــردم بــراي بيعــت هجــوم آورده بودنــد،  حــضرت 
حـضرت  » !تـوانيم   نمـي «: گفتند مردم يك صدا مي   » !مرا رها كنيد  «: فرمودند
از . »من وزيري باشم ولي براي حاكميت برويد سراغ كس ديگر         «: فرمودند

آيد كه ديگر ديـر شـده اسـت و مـذاق مـردم،           محتواي كلام حضرت برمي   
ل حكومـت دينـي را بـا               مذاق يك زندگي تجملي و رفاه      زده اسـت و تحمـ

 جواني از اهـل بـصره در بـين جمعيـت     15.ت عدالت علوي ندارند  خصوصيا
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خـواهي تنهـا      مـا را مـي    ! اي علي «: گويد  كند، مي   شود، سخنراني مي    بلند مي 
بگذاري؟ ما به چه كسي رجوع كنيم؟ ما كسي را نـداريم، اگـر مـا را تنهـا                   

مداران همه چيز ما را گرفتنـد، آيـا ايـن رمـة        بيني كه حكومت    بگذاري، مي 
فـردا بـه مـسجد      «: حضرت فرمودند » خواهي رهبري كني؟    پان را نمي  چو  بي

 مـردم در مـسجد جمـع        16»بيعت با من نبايـد مخفـي باشـد        « چرا كه   » !بياييد
شـمار بـا آن حـضرت بيعـت كردنـد و              اي انگـشت    جـز عـده     شدند، اكثراً به  

ــشان حــضرت  ــه نمــايش  يــك نمونــة در طــول خلافت حكومــت دينــي را ب
 �خـواري نگذاشـتند علـي       كرده به ويـژه      عادت ، هرچند اشراف  ندگزارد

آنچه در سر داشت پياده كنـد ولـي حـضرت دو چيـز را بـه بـشريت نـشان                     
كه اگـر    كه حكومت ديني چه خصوصيتي دارد و ديگر اين          يكي اين . دادند

راهـي بهتـر هـست و بـه حكومـت دينـي تـن              براي ادارة اجتماع،    فكر كنيد   
اي سخت وحشتناك بـراي خـود رقـم     هندهيد و از آن پشتيباني نكنيد، آيند    

گلـه  حضرت  يعني در خطبة شقشقيه     البلاغه    نهجدر خطبة سوم    ،  خواهيد زد 
دانستم شماها مانع     كند كه من حريص به اين نحوه حاكميت نبودم و مي            مي

ولي دوچيز مانع شد كـه مـن از پيـشنهاد شـما             ،  هاي من هستيد    اجراي برنامه 
كـه تعـداد زيـادي ادعـا       يكي اين .  زنم دست گرفتن حاكميت سرباز     براي به 

كردند حاضرند مرا ياري كنند و لذا به ظاهر حجت بر من تمـام شـد، و                   مي
كه خداوند از عالمان به دين تعهـد گرفتـه كـه بـر سـيري ظـالم و                   ديگر اين 

اسـت  گرسنگي مظلوم آرام نگيرند و اگر شرايطي براي چنين كاري فراهم         
  :فرمايند مي. كوتاهي نكنند
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الْعلمَاء  اللهُ علَي النّاصرِ، وَ مااخَذََا   وَ قيام الحْجةِ بِوجود     ولا حضُورالحْاضرِ لَ«
  17»انَْ لايقاروا علَي كظَّةِ ظالمِ و لاسغبِْ مظلُْومٍ لأَلقَْيَت حبلهَا علي غارِبهِا

ام اگر حضور حاضران نبود و حجت بر من بـه سـبب وجـود يـاران تم ـ         «
د نگرفتـه بـود كـه بـر سـيري              نمي شد، و اگـر خداونـد از عالمـان ديـن تعهـ

دنش ستمگر و گرسنگي مظلوم راضي نباشند، افسار شتر خلافت را بـر گـر             
  »كردم انداختم و رهايش مي مي

  اداره جامعه با دو روش

را پذيرفتنـد و نزديـك بـه    حكومت بر مردم   �سرانجام حضرت علي  
روي هـم قـرار       تـر روبـه     طـور صـريح     امُـوي بـه   پنچ سال دو جبهـة علـوي و         

 هاي از طايفه امُويـان بـود، شمـشير        )پسر ابوسفيان (يك طرف معاويه    . گرفتند
 و نـد رفت  را نشانه مي   � و خانوادة پيامبر   هاشم  خونيني كه همواره گردن بني    

كه با فرهنگ رميِ شام     قبل از اسلام      به روش اشرافيت   ندسخت تلاش داشت  
 و يـك  - هرچند مردم جامعة مـسلمان باشـند  - ندعه را اداره كن   جامتركيب شده،   

هاشم؛ مجسمة تعادل و ديانـت و تقـوا        از طايفه بني   �طرف حضرت علي  
. و مصرّ بر حاكميت حكم خدا بر تمام روابط اجتماعي و فردي جامعه بـود           

روي هم بودنـد و واقعـة غـدير گويـاي              تاريخ روبه  سراسر دو گروه در      اين
 ييعني جدايي حكومـت ديـن و دينـداري از حكـومت           . و است جدايي آن د  

كه بنا است بر اسـاس نظـر و طـرح و برنامـة حاكمـان اداره شـود، و معتقـد                
تـوان متوجـه      جاست كه مي    اين. بودند جاي دين در حاكميت جامعه نيست      
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كردن بـه غـدير پايـة يـك نظـام سياسـي سـكولار ريختـه شـد،                     بود با پشت  
ان خلفاي اول و دوم، بـه شـكلي كـه در حكومـت              هرچند در ابتدا و در زم     

  .معاويه آشكار شد، آشكار نبود
. عمـلاً دو نـوع حكومـت در طــول تـاريخ رودرروي هـم قـرار گرفتنــد      

 در مقابلِ حكومت -� با فرماندهي علي- ني از حكومت ديني درخششي عل 
گـري و    كه بـراي ادامـة حيـات خـود از حيلـه     - با فرماندهي معاويه  - غير ديني 

حــدود  �حــضرت علــي. ، ابــايي نــداردهــوسبليغــات دروغ و تــرويج ت
معني زندگي را بـه مـردم    چيست و  سال نشان دادند كه وظيفة حكومت       پنج

هـا را    د و آن  ن ـهـا بگير   زندگي واقعـي را از آن     حاكمان  كه    ، نه اين  ندفهماند
چراكـه در اسـلام ولايـت و امامـت و     . دن ـصرفاً مـشغول آب و نـان دنيـا كن      

 .هـاي نبـوت و رسـالت اسـت          يكي از شؤون و جلـوه     همه و همه    حكومت،  
يعني به همان اندازه كه بقية ابعاد دين بايد تحقق يابد، حاكميـت دينـي نيـز              

 واجب است كه در تحقق آن كوتاه نياينـد،          �بايد محقق شود، و بر علي     
و اصرار آن حضرت بر ايـن نـوع حاكميـت باعـث شـد كـه دشـمنانِ تـشنة                   

مولـوي در  . مت بزنند كه او به حكومت حريص است     قدرت به حضرت ته   
  :گويد اين رابطه مي

  كنـــد  پــي  سان  را بدين او تـن     كـه    آن
  

ــرص ــد   ح ــي كن ــت ك ــري و خلاف   مِي
  زان به ظاهر كوشد انـدرجاه و حكـم          

  
ـــم  ـــري را نمـايـــــد راه حكـ   تـــا اميـ

  رــــ ـتـا اميـري را دهــــد جـــان دگ         
  

ـــت را     ـــل خلاف ـــد نخ ــا دهــ ــرت   ثم
زنـدگي زمينـي موقـت اسـت و بـه      ! ها اي انسان: انبياء آمدند كه بگويند   

هــاي زنــدگي دل نبنديــد و از دنيــا و تجمــلات آن بــازي  هــا و ســايه پيرايــه
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 بـه   ،ايد تا با قلبي پاك و بدون شـرك و ريـا             آمدهدر اين دنيا    شما  . نخوريد
پـس  . و دنيايي شويد  ايد كه در دنيا بمانيد        غيب و قيامت برويد، نيامده    عالَم  

كنيـد، در آبـاداني ابـديت خـود           كه در آباداني دنيايتان كوشش      نبيش از آ  
 براي ايجاد چنين شـرايطي بايـد حكومـت      �و ائمه معصومين  همت كنيد؛   

ها   پيرايه  قدرت و  ولي معاويه حكومت را عبارت از     . گرفتند  را در دست مي   
ل مـي     هاي حرير و كاخ سبز و اشرافيت و تشريفا          و پارچه  و  دانـد   ت و تجمـ
نيازهـاي   كنـد؛ بـه نـام رفـع      گونه امـور مـي   مشغول اينهم مردم را   در نتيجه   

مردم، مردم را اسير نيازهاي كاذب كردن و اهـداف دروغـين را در حيـات                
پيرايـة     و زندگي سالم و سـاده و بـي         !كجا،  اجتماعي بر مردم تحميل نمودن    

  !كجا؟ �پيشنهادي در حكومت علي
شـان   ا خود و نيازهاي حقيقي خود آشنايند و همت و هدف  مردمي كه ب  

انـد، ولـي مردمـي كـه از      تعالي معنوي است، مـسلم طالـب حكومـت دينـي       
و غفلـت،   بارد و خنده و مضحكه و تفريح و سرگرمي            زندگيشان هوس مي  

شـوند و بـا       از حكومت دينـي خـسته مـي       حتماً  تمام زندگيشان را فراگرفته،     
شود و    ، شروع مي  دادن حكومت ديني   ستطر از د   خ ،اي  ظهور چنين روحيه  
  .افتد   سرنوشت چنين مردمي به دست معاويه ميخواهي و نخواهي

  !شوند خسته می ����مردم از علی

آهـسته مـردم      ، آهـسته  ند حكومت كرد  �المؤمنين  سال امير   حدود پنج 
همـه   بـا آن  را   -خـصوص زمـان عثمـان        بـه  -سـالة غيردينـي       25تجربة حكومـت    

برسرشـان باريـد، از   هـايي كـه    د و ظلمفراموش كردن گرايي،    يلهاسراف و قب  
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همـت  كه همة   حاكم نباشد   كه اگر امامي بر جامعه        تجربه اين . يادشان رفت 
بـه بـازي گرفتـه      افـراد جامعـه     فكرش حاكميت دين است، تمام زنـدگي        و  
اي هم نمانده بود كه دوبـاره فريـاد           فاطمه. شود را دوباره از دست دادند       مي
كه گوش    داد، همچنان   زد، كسي گوش نمي     ، و اگر كسي هم فرياد مي      بزند

 ي   بازيندادند؛ چراكه ملّتي نمـي  ،را خورده، هيچ حرف جـدگيـرد،    جـد
شناسـد و هـر دم بـه كـاري            كه زندگي خودش را هـم جـدي نمـي           همچنان

ملتّي كه آلوده به هوس شود، ملتّي كه روحش، روح تجمل           ! آري. افتد  مي
اره ميـدان         د،  و رفاه شو   هـا    دار زنـدگي انـسان      و در يك كلمه وقتي نفس امـ

شــوند و بــه همــين دليــل از حكومــت   از حكومــت دينــي خــسته مــيشــد، 
اثـر،    رونق است و بـي      خسته شدند؛ وقتي جهل رونق دارد، علم بي        �علي
در طـول حكـومتش     را   �اميه و معاويه يك روز علـي        خصوص كه بني    به

 مـردم را خــسته  18مـل و صـفين و نهـروان   راحـت نگذاشـتند و بـا جنـگ ج    
كردنـد و عمـق مـشكلات را     كردند، آن هم مردمـي كـه خـوب فكـر نمـي            

  .ديدند شناختند و همة زندگي را در امروزشان مي نمي
فكـران   هـم اثـر كـرد، و معاويـه و     بر افكار مـردم     هاي معاويه     نهايتاً حيله 

بـر عليـه نظـام       آمدنـد و  اش به صحنة نظام سياسـي، اجتمـاعي جامعـه             امُوي
 بايـد  مـردم معتقـد نبودنـد    .ارزشي جهان اسلام تلاش خود را شروع كردند      

به عنوان امام معصومي كه از طـرف         �با چنگ و دندان از حكومت علي      
 بــا انــواع  لــشگريان معاويــه ولــي.دفــاع كننــدخــدا منــصوب شــده اســت، 

طور   به و،كردند خوبي از نظام حكومتي معاويه دفاع مي   هاي باطل، به    انگيزه

                                                 
  .شدند هاي معاويه رهبري مي محققان تاريخ معتقدند خوارج نيز با حيله - 18



 22 غدير اتمام حجتي گويا.....................................................................................

در ابعـاد نظـامي و       �طور كه بايد و شايد لشگريان حضرت علي          آن كلي
در بـين   نكردند، زيرا دوباره ايـن عقيـده        لازم را   مقاومت  مبارزه و   فرهنگي  

 حكومت كند و  ، زرنگ و باهوش   مردم پيدا شد كه چه اشكال دارد معاوية       
  !د؟علي متدين هم در گوشه مسجد به هدايت مشغول شو

  اويه پسنديدني شد؟چرا مع

 در مـردم  بـود كـه مقاومـت     امكان جدايي دين از سياست، عاملي     بينش
روز و  ي ـ چـه د   -ها را     چيزي كه همواره ملت   همان  .  از بين برد    را مقابل معاويه 

كه امروزه در بعضي  ثل اينم.  و تهديد خواهد كردكند   تهديد مي  -چه امروز 
سـير  مـردم   شـكم   كـه   تقـوا   خواهنـد، بـا       مـردم نـان مـي     «: گوينـد   محافل مي 

. ها بوده و هست     چنين طرز فكرِ سكولاريستي ريشة همة انحراف      » شود  نمي
 هـا  هـاي معاويـه را پـسنديدند، معاويـه پـول      آري با چنين فكري، مردم حيله 

زنـده كـرد، مـردم را بـه رفـاه و      دوبـاره   را شده  كهنهاشرافيتو خرج كرد،  
 خوششان آمد، مردمـي     ، دنيا هم  هاي  بازيطالب  مردمِ  . تجمل سرگرم نمود  

حكومت است و آن هم حكومت ديني،      ديني،  كه ندانند قسمتي از زندگي      
ــدي اســت،      ــدگي اب ــسمتي از زن ــا، ق ــدگي در دني و از آن طــرف، كــلّ زن

 خود راه صحيح را انتخـاب كننـد و در نتيجـه دنيـا را                توانند در زندگيِ    نمي
خوش  ند از حكومت ديني دل    وانت  گيرند و لذا نمي     مقصد و مأواي ابدي مي    

و بـالأخره  و از آن با دل و جان و به حكم وظيفة شرعي دفـاع كننـد،      باشند  
شـوند، فـردا    امروز از چادر خسته مـي . شوند هم از حكومت ديني خسته مي    

كه گرفتار نفس اماره    چنين ملتّي   . دستورات دين ساير  فردا از     از مانتو و پس   
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آيـد، و فـردا        بـه مـذاقش خـوش نمـي        امروز اين دستور و حكـم ديـن       شد،  
ملتّـي كـه از     . شـود   كم از ذوق ديني خارج مـي        دستور و حكم ديگر، و كم     

 حكومـت پرزحمـت    �در حـين حاكميـت علـي      ذوق ديني خـارج شـد،       
كـه بخواهـد بـه حكومـت          راحتـي بـدون آن      كند و بـه      را فراموش مي   عثمان

  .دهند المانه و خشن معاويه تن ميظ
معاويـه آمـد و      و پـس از چنـدي        �اكـرم    رسول بالاخره بعد از رحلت   

 �علـي . واقع شده اسـت در تاريخ اي است كه      هرفت؛ اين حادث   �علي
آري؛ ملتّـي كـه     . ملجـم   را خدا از مردم گرفت، منتها به وسـيلة شمـشير ابـن            

اين ملّت كاري   . گيرد  ها مي   را از آن   �را نخواهد، خدا هم علي     �علي
: ه سيلي به صورت خود زد، و گفـت        كردند كه حضرت در بالاي منبر كوف      

، و خـدا  »!ها بگير و كسي را كه دوست دارند به آنهـا بـده              خدايا مرا از آن   «
  . دادمعاويه را به آن مردم

  خصوصيات حكومت ديني و حكومت غيرديني

 به نظـر شـما آيـا قـضيه غـدير يـك           حال با اين مقدمات كه عرض شد؛      
خصوص ملت    ها، به    همة انسان  اتمام حجت گويا براي هميشه تاريخ و براي       

و واقعـــة غـــدير غفلـــت از ! مـــسلمان و بـــالاخص مـــردم شـــيعه، نيـــست؟
و بـه مـا پيـام       يك عبـرت تـاريخي اسـت،        روشدن با حاكميت معاويه،       روبه
 حكـومتي كـه     كـردن بـه     و پشت دانيد رويگرداني   ب! ها  كه اي انسان  دهد    مي

رش حكومـت   كـرد، خـواهي نخـواهي انتخـاب و پـذي          اعلام  خدا در غدير    
ها و به خـود       غيرديني را به دنبال دارد و حكومت غيرديني، حكومت پيرايه         
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ل فـرورفتن و در نهايـت راضـي                 شـدن بـه      مشغول شـدن و در غفلـت وتجمـ
ــه اســت، و حكومــت دينــي، حكومــت ســادگي    ــا معاوي ــه خــدا در دني و ب

! شدن و تعالي روح و به كمتر از حاكميت معصوم قانع نـشدن اسـت          مشغول
ر ملتي تقاضايش حاكميت امام معـصوم بـود و فهميـد حاكميـت امـام                و اگ 

  شاءاالله  إن.نمايد  را محقق مي�زمان معصوم يعني چه، ظهور امام
ــت  ــه  هروق ــد ك ــه كردي ــه ملاحظ ــومتي پيراي ــلات،    در حك ــا و تجم ه

 ،و اشـرافيت  ي پـوچ ها  و سرگرميي افراطيها ها و خوشگذراني زدگي  رفاه
نش هرچنـد مـسؤلا    ،حكومت علوي نيست  مت،  حكو  آن زياد است، بدانيد  

 را داشـته باشـند و هـر وقـت سـادگي و صـفا و                 �ادعاي ارادت بـه علـي     
تأكيــد بــر و و تــدبير و حكمــت  هــا دلــسوزي بــراي مــردم و رفاقــت بــا آن

 و  هاي دينـي در صـحنه بـود، آن حكومـت، حكومـت علـوي اسـت                  ارزش
نظام حكومتي با  يعني حكومت علوي . برد  جامعه را تا اتصال به خدا بالا مي       
مـردم   تـا ، هايي كـه مـردم را سـرگردان كنـد      اداري ساده و بدون پيچيدگي    

هاي   و فرصت نباشندها العماره  برسند و گرفتار دار   هاي خود راحتي به كار    به
 حكومـت   درهـا   ها و مسؤليت    پست. خودسازي و خوديابي از دستشان نرود     

 اگر به كـسي مـسئوليتي و پـستي   ّت است كه    قدر ساده و بدون ابه      نعلوي آ 
آن سر و دسـت     نگهداري  كند تا براي       احساس غرور و تكبر نمي     داده شد، 

را بـه رسـميت نـشناختند و       �زده، سـادگي علـي      بشكند؛ ولي ملتّ هوس   
هـا را پـر كـرده بـود كـه گويـا               آنچنان ظاهر فريبنده حكومت معاويه چشم     

هـاي موجـود    ختي و س ـ�كند و نه علـي  حكومت آن است كه معاويه مي 
دانستند و به آنها تن دادند و همه چيزشان شـده   در نظام معاويه را طبيعي مي    
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 بـراي   ، چـرا كـه    بود رفع مشكلاتي كـه نظـام معاويـه برايـشان پديـد آورده             
كردنـد، هـدفي كـه اگـر سـادگي             هدف بالاتري را جـستجو نمـي       ،زندگي

  .يافتند  بدان دست مي، را پذيرفته بودند�حكومت علي
پذيرش اگر ! ها  اي انسان  ؛اتمام حجت است كه   براي همة بشريت    ير  غد

حكومت ديني همة اعتقـاد شـما نـشد، اگـر بـه حاكمـان غيردينـي اميـدوار                   
شديد، سرنوشتي خواهيد داشـت همچـون سرنوشـت كـساني كـه غـدير را              

 حقيقـي محـروم گـشتند و در واقـع         ناديده گرفتنـد و از همـه چيـز زنـدگيِ          
و اي كـاش مـا بـراي        . انـد    چه هدفي در اين دنيا آمده      فراموش كردند براي  

فهميديم حكومتي كـه    مي،كه عيد غدير را در حقيقت عيد گرفته باشيم    اين
           خـود را در عـين       تمام ابعاد و مقصدش دينداري افراد جامعـه نباشـد، ملـّت 

هاي اصلي زندگي باز      كند و از جهت     ظاهري اسلامي، مشغول تجملات مي    
ل چنـين حكـومتي يـأس از زنـدگي و حتـي يـأس از ديـن                  حاص ـ. دارند  مي

است، چون مسئولانش ادعاي دينداري دارنـد هرچنـد ديندارانـه حكومـت           
  .نكردند

،  و ابزارهـاي رفـاه     شما ملاحظه كنيد؛ غرب با عمده كـردن تكنولـوژي         
ما هم گاهي با عمده كـردن وسـعت         . دين و زندگي حقيقي را از دست داد       

رنـگ    هـا، فرهنـگ دينـي جامعـه را بـي             و پـارك   هـا   ها و كثرت پـل      خيابان
واقع به فكر رفاه مردم بـود،   كرد و به نخلستان احداث مي �علي. كنيم  مي

بـراي   ،ديـن غيـر  ولي همة تلاش آن حضرت آن بود كه چيزي غير خـدا و     
موي آن است كه رفاه دنيـوي را         طرز فكر و تلاش اُ     لي و ،عمده نشود مردم  

هـا    و در چنـين شـرايطي بحـران    ديني باز بمانند  عمده كند تا مردم از حيات       
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كند و بشر فرصت به خودآمدن را از         پشت سر هم زندگي بشر را اشغال مي       
  .دهد دست مي

اگر فهميديد كه بايد حكومت ديني را طلـب كنيـد، چراكـه حكومـت               
  غـدير عيـد    ، عيـد   براي رسيدن به قرب الهـي      ديني، حكومت سادگي است   

 كه راه اتصال به عشق الهـي  - �المؤمنين  ولايت اميرواقع به شماست و شما به  

حيـف كـه بـشريت    . ايـد، نـه بـه ولايـت تجمـل و طـاغوت           دل بـسته   -است  
سازها و كساني كـه بـراي اهـداف          گراها و پيرايه    داند زير چكمة تجمل     نمي

كننـد، چگونـه دارد لـه     درآوري به اين مـردم تحميـل مـي    خود كارهاي من 
را كه به ايـن مـسئله اشـاره دارد،           �زهرا   فاطمه  و حيف كه سخن    ،شود  مي

  ! كسي نفهميد

  چگونگي احياء غدير

ونـه  هـاي دنيـايي        نه رقابـت    كه از غدير ريشه گرفته،     در حكومت ديني  
تجمل و نه رودربايستي و نه تلويزيوني كه كليد طلايي را به رخ ما بكـشد،                

ــيچ ــست   از ه ــدام خبــري ني ــوي،  . ك ــت عل ــا  حكوم ــت ام ــان غيب م در زم
، �محمـد   و ولايت فقـه آل    .  است �محمد فقه آل  حكومت،  �معصوم

فقيـه    آرام بايد به ولايـت        زده را آرام    البته بايد توجه داشت كه ملّت طاغوت      
 مردم نسبت   كه به بهانة عدم آمادگيِ    ريزاني     برنامه ولي واي به حالِ   . رسانيد

اگـر ملتّـي    . ننـد غول دنيا و تجمل ك     را مش   ها  هاي ديني، آن     پذيرش ارزش  به
اي مشغول تجمل شد، ديگر غدير نـدارد و آينـده زنـدگي را در       به هر بهانه  

امثـال  كند، آيندة خـود را در نزديكـي بـه             احياء فرهنگ غدير جستجو نمي    



27 .....................................................................................غدير اتمام حجتي گويا

آهــسته از   آهـسته ،كـه بدانــد  دانـد، چنــين ملتـي بــدون آن   ژاپـن مــي كـشور  
هـاي خـود      رنامـه شود و حتي آن را مزاحم ب        حكومت ولايت فقيه خسته مي    

. چگونـه از دسـتش خـلاص شـود    قشه بكشد  ند و ممكن است كن  تصور مي 
ها و مجلات به صورت مرمـوزي مطـرح           اين جملات كه گاهي در روزنامه     

كـردن توسـعه      با عمده » آيا توسعه با دين سازگاري دارد يا نه؟       «شود كه     مي
گنـا ايجـاد   خواهند دليل بياورند كه دين بـراي توسـعه تن           ميبه شكل غربي،    

 فكـري   ، پس بايد بـراي ديـن      ،اصل است ها    براي آن كند و چون توسعه       مي
هـا و سـخنان را سـاده          اين گفتـه  خواهيد،    اگر احياء غدير را مي     آري؛    .كرد

  !نگيريد
ت اسـت           در �پيـامبر . غدير، يك عبرت است؛ غدير يـك اتمـام حجـ

م و يـا   از طريـق امـام معـصو   روز غدير بـه مـا نـشان داد كـه اگـر حكومـت              
اي كـه     و اگر براي نظام سياسي جامعه برنامه      ،  فرهنگ معصومين اداره نشود   

و هرچه باشد، فـشار و سـختي         از طرف خدا ارائه شده، جريان نداشته باشد       
ت شـده اسـت                از طريق غدير    . پوچي است  و راه  بـه مـن و شـما اتمـام حجـ

ه، دو   در سقيف  �خدا  مردم علاوه بر زمان رحلت رسول     . صحيح نمايان شد  
دست برداشتند؛ يـك بـار در آن شـوراي     �از حضرت علي ديگر   مرحلة

بـار در     شـان شـد، و يـك        ساختة دست خليفةدوم كه در نتيجه عثمان نصيب       
طور كه بايد و شـايد   از او دست برداشتند و آن    آن حضرت،   حكومت  حين  

ا   و در نهايـت    او را ياري نكردند و در نتيجه معاويه        ثقفـي   يوسـف  بـن  ج  حجـ
هاي    به بهانه   شما مسلّم بدانيد كه اگر از ولايت فقيه        ز هم وامر. ايشان ماند بر

بـه  را سـاده بگيـريم و    �محمـد  حاكميـت فقـه آل     واهي، دست برداريم و   
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 با احترام به ولي فقيـه،       اهميت ندهيم و   در تمام بدنة جامعه      فقيه  نفوذ ولايت 
ــال تئــوري  ــه دنب ــيم و ب ن باشــيم، هــاي عربــي خودمــا كــار خودمــان را بكن
شـان   شـود كـه رضـاخان نـصيب       سرنوشت ما همچون سرنوشت كساني مـي      

  .شد
يك بعد آن به    دو بعد و جنبه دارد؛       �المؤمنين  تمسك به ولايت امير   

 شـود، كـه آن عبـارت اسـت از     مربـوط مـي  هـا    اجتماعي زندگي انسان جنبة
بـستن بـه    ها نسبت بـه بركـات حاكميـت حكـم خـدا و دل            بيدار شدن انسان  

اش  اش از مـشروعيت دينـي   ، حكومتي كه مشروعيت سياسي كومت ديني ح
 كـه بايـد مـد نظـر قـرار           � ولايت اميرالمـؤمنين    و جنبة ديگر   جدا نيست، 

يك انسان كامل و يك مقام معنوي        �حضرت علي : گيرد، اين است كه   
عظيمي است، كه اگـر خواسـتيد نجـات پيـدا كنيـد بايـد كـاري كنيـد كـه                     

 جان شـما     هم از طرفي . تمام جانتان را فرا بگيرد     �ينالمؤمن  محبت به امير  
، هم مقام آن حـضرت    آن حضرت است، و       داشتن و محبت به     آمادة دوست 

هـا را كنـار    هـا و حجـاب   هاست؛ اين محبت، هم پـرده       مقام تصرف در قلب   
تـان   غيب را ببيند، و هم مشكلات دنيـايي انسان بتواند حقايق عالم زند تا   مي

د و از انكـش  نزديكي به انسان معصوم جان را به تعادل مـي         . كند  را مرتفع مي  
  19.كند افراط و تفريط آزاد مي

                                                 
  .رجوع فرماييد» البيت حب اهل «هاي بحثبه سلسله  - 19
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بنده در اين بحث خواستم در حد يك تـذكر، عزيـزان را متوجـه يـك                
عبرت تاريخي كرده باشم وگرنه بحـث در حـول موضـوع غـدير و مـسائل          

  20.تاريخي آن، ابعاد مختلف و عرض عريضي دارد

  » رحمةالله و بركاتهوالسلام عليكم و«

                                                 
 7 و 6مجلـدات  توانيـد بـه    هاي مربوط به غدير، مي براي بررسي اسناد تاريخي و روايت  - 20

ــث 9 و 8و  ــالم بزگـــــــوار مرحـــــــوم    »شناســـــــي امـــــــام« از مباحـــــ ، تـــــــأليف عـــــ
  . رجوع بفرماييد» عليه الله رحمة«طهراني حسيني محمدحسين االله تآي


